
 

 

 
 
 
 

 

 

 

  انگيز هاي شگفت ثواب و عقاب
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 پژوهشگر و مدير گروه اخلاق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

                                            
 . 3/8/5315: ، تاريخ تأييد51/7/5315: تاريخ دريافت  

 :چکیده
هايي که در قرآن کريم و روايات اهل بیت آمده، غیرقابل باور،  برخي از آثار و ثواب

ظاهر کوچک، ثواب و عقاب  شود؛ يعني برای يک عملِ به آمیز و غیرمنتظره ديده مي مبالغه
. رسد نظر مي يا اثری بسیار بزرگ بیان شده که در تلقي اولیه، بسیار عجیب و نامتناسب به

رو بسیاری از  هم ازاين. با نظام عدالت الهي است، مخالفت آنها متونمشکل آشکار اين 
، نظام ذهنيِ مردم را در باب معارف ديني برهم متونکنند مفاد اين  مبلغان ديني احساس مي

مشکل ديگر، اختلافي است که در پاداش برخي از . زند و منشأ بدفهمي و کژتابي است مي
 .اعمال وجود دارد

بندی  متعددی از اين موارد در آيات و روايات و دسته های در اين مقاله پس از ذکر نمونه
تعدد و تنوع تلاش . به نقل و بررسي آرای مفسران و شارحان حديث پرداخته شده است  آنها،

دهد که اصل اين اشکال برای آنان بسیار جدی بوده و  مفسران و شارحان حديث نشان مي
اند متن آيه يا  رو تلاش کرده ازاين. ظواهر آيات و روايات برای آنان قابل پذيرش نیست

ضعف سندی، اختصاص : از جمله. حديث را با محَمل موجّه و احتمالات متعددی توجیه کنند
به مورد خاص، مجازگويي به اهداف تربیتي، عدم توفیق نااهلان، ناتواني ادراکات انسان از 

 ... .های اخروی و تصور پاداش
 

 :ها كلیدواژه
 قرآن کريم /روايات /عقاب /ثواب
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 طرح سؤال
روشني  ارزشي اسلام را بهپژوهشگران اخلاق اسلامي بسيار مشتاقند که هندسة 

صورت يک  توان به اين نظام را مي. و به نظام اخلاق اسلامي دست يابند کردهکشف 
تر و بد از بدتر تمايز داده شده و  هرم ارزشي در نظر گرفت که در آن خوب از خوب

درجة ارزش افعال يا ضريب اهميت اوصاف اخلاقي در مقايسة باهم معلوم گشته 
مثلاً . ها نيز در آن روشن است اع مناسبات و ارتباطات ميان اين ارزشاست؛ البته انو

آموزي برتر است يا عبادت؟ احسان به پدر و  بندي ارزشي اسلامي، آيا علم در رده
مادر برتر است يا استغفار؟ در ميان محاسبه نفس، نظم، مناجات با خدا، جوانمردي، 

شکني،  برتر است؟ و از پيمانزهد، حسن خلق و برآوردن حوايج مؤمنان کدام 
 تر است؟ اسراف، ريا، قطع رحم، لهو و لعب، عجب و هتک حرمات الهي کدام زشت

و با استناد به ادلة لفظي،  گرفتهاگر بخواهيم اين هدف را در آيات و روايات پي 
 اي است که در آن به ترين منابع ما، ادله ناچار يکي از مهم اين نظام را استنباط کنيم، به

صورت آثار و ثواب و عقاب  آفريني و کارکرد افعال و صفات اخلاقي به ميزانِ نقش
فهميم که در ميان  اگر بدانيم يک عملِ خير ثواب فراواني دارد، مي. اشاره شده است

ها جايگاه والاتري دارد و اگر آثار کمتري براي آن بيان شده باشد، کشف  ارزش
پاداشي که براي يک عمل ذکر . مرتبة بلندي ندارد ها چندان کنيم که در نظام ارزش مي
اي متعال سازد که خد نماياند و معلوم مي شود، ميزان اهتمام خدا را به آن عمل مي مي

 .ـ فردي يا اجتماعي ـ قائل است چقدر براي آن عمل، ارزش
اي غريب وجود دارد که بررسي اين آيات و روايات را  اما در اين ميان نکته

دهد؛ و آن اينکه برخي از اين آثار و  و در معرض ترديد قرار ميکرده ار اندکي دشو
شود؛ يعني براي يک عملِ  آميز و غيرمنتظره ديده مي ها، غيرقابل باور، مبالغه ثواب
ظاهر کوچک، ثواب و عقاب يا اثري بسيار بزرگ بيان شده که در تلقي اوليه،  به

صَلَّى »مَن قَالَ » :اين روايت توجه کنيد به. رسد نظر مي بسيار عجيب و نامتناسب به
أجَرَ اثنيَنِ وَ سبَعيِنَ شهَِيداً وَ خَرَجَ مِن ذُنُوبِهِ كيََوم   الله  أَعطَاهُ« الله عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ

 (11شعيري، ) «. وَلدََتهُ أُمُّهُ



 

 

32 
 

32 

هم
جد
ل ه

سا
/ 

ره 
ما
ش

3 /
ي 
ياپ
پ

75/ 
يز 
پاي

53
15

 

ده آور و بعيد دي مضمون اين روايت با قطع نظر از ساير روايات، شگفت
شود؛ زيرا گرچه صلوات فرستادن بر پيامبر مطلوب خداي بزرگ است، اما  مي

اي از ثواب شهيد و پاکي از گناه مقايسه  زماني که اين عمل را با ارقام عمده
گويا مفاد اين حديث با تصوير . سادگي بپذيريم توانيم مضمون آن را به کنيم، نمي مي

به يک . يسة ارزش اعمال ناسازگار استوجدانيِ ما از نظام ثواب و عقاب و مقا
 :نمونة ديگر توجه کنيد

أَشهدَُ أَن لا إِلَهَ إلِا الله وحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ إِلهَاً وَاحدِاً أحَدَاً صَمدَاً »مَن قَالَ فِي يَومٍ »
حسَنَةٍَ وَ محََا   أَلفِ  نَ أَلفَكتََبَ الله عَزَّ وَ جَلَّ لهَُ خَمسةًَ وَ أَربَعيِ« يتََّخذِ صاحبِةًَ وَ لا وَلدَاً لمَ

دَرجََةٍ   أَلفِ  سيَِّئةٍَ وَ رفََعَ لَهُ فِي الجَنَّةِ خَمسةًَ وَ أَربَعيِنَ أَلفَ  أَلفِ  عنَهُ خَمسةًَ وَ أَربَعيِنَ أَلفَ
 «.وَ كَانَ كَمَن قَرَأَ القُرآنَ اثنتََي عشَرةََ مَرَّةً وَ بنََى الله لَهُ بيَتاً فِي الجَنَّةِ

شيخ صدوق نقل شده، به اهميت نگرش  «التوحيد»اين روايت که در کتاب 
توانيم آثار باور عميق  سهولت مي ما به. توحيدي و خداباوري موحدانه تأکيد دارد

 21فرض استحقاق . شود، دريابيم توحيدي را وقتي با اين اذکار بر زبان جاري مي
م براي زمزمة معرفت خدا و ميليون درجة بهشتي ه 21ميليون حسنه و ارتقاي 

تکرار اعتقاد توحيدي دشوار نيست؛ زيرا ـ همان گونه که پس از اين توضيح 
هاي  پذير نيست و با شاخصه خواهيم داد ـ تصور مقامات معنوي براي انسان امکان

براي کساني مانند ما که گرفتار معادلات . توان آن را سنجيد مادي و دنيوي نمي
انگيز هم قابليت توصيف آن  نيوي هستيم، همين ارقام شگفتمادي و معيارهاي د

ميليون گناه به صرف بيان اين جملات،  21مراتب عالي را ندارند، اما از بين رفتن 
هايي است؟ آيا شامل گناهان کبيره نيز  اين سيئات چه بدي. رسد غريب به نظر مي

 ما تُنهَونَ عَنهُ نُكَفِّر عَنكمُ سَيِّئاتِكمُ انِ تَجتَنِبوُا كَبائِرَشود، يا بر اساس آية شريفه  مي
 21تنها گناهان صغيره را دربر دارد؟ حتي به فرض صغيره بودن، محو ، (35/نساء)

 .ميليون گناه صغيره با اين عبارت کوتاه بسيار مستبعد است

کنيم،  صرف نظر از اين اشکال، زماني که اين عمل را با قرائت قرآن مقايسه مي
قرآن کتابي . آيد تر مي مينان ما به فهم درست مضمون اين روايت پاييندرجة اط

سراسر توحيد است و بيت الغزل معرفت خدا در همة صفحات آن نقش بسته 



 

 

31 

ب
عقا
و 
ب 
ثوا

 
ت
گف
 ش
اي
ه

 
گيز

ان
 

برابر تلاوت کل قرآن ثواب  53توان فرض کرد که اين ذکر،  چگونه مي. است
! ر شده است؟که مفاد و مضمون آن بارها در قرآن کريم تکرا داشته باشد، درحالي

هزار آية  فردِ ناپيدايي در اين يک سطر وجود دارد که شش چه ويژگيِ منحصر به
 !کلام خدا، حتي يک دوازدهم آن را نيز فاقد است؟

 

 ها انواع نمونه
ه کلي به چند دسته تقسيم آيات و رواياتِ مشتمل بر ثواب و عقاب در يک نگا

 .شوند مي
حُمَّى »: لايا و امور غيراختياري اشاره دارد؛ ماننداي که به پاداش ب ادله: دستة نخست

صدوق، ثواب الاعمال و شيخ )« .ليَلةٍَ كفََّارةَُ سنَةٍَ وَ ذلَكَِ أَنَّ ألَمَهَاَ يبَقَى فيِ الجسَدَِ سنَةًَ

 (513همان، ) «.صدُاَعُ ليَلةٍَ تحَطُُّ كلَُّ خَطيِئةٍَ إلِا الكبَاَئرَِ» ،(513عقاب الاعمال، 

کلي از  ه ـ هرچند مشتمل بر ثواب غيرمنتظره و آثار غريب هستند ـ بهاين ادل
دايرة بحث ما و از مقصود اين نوشته خارج است؛ زيرا اين نوشتار در صدد کشف 

. شود احکام اخلاقي است و احکام اخلاقي تنها بر اعمال يا صفات اختياري بار مي
ذارند، اما در حيطة نظام اين امور گرچه در رشد و تربيت معنوي انسان تأثيرگ

 .شوند هاي اخلاقي وارد نمي ارزش
هاي دنيوي يا اخرويِ  آيات و رواياتي که در آن يکي از نعمت: دستة دوم
 :عنوان پاداش عملي اختياري يا صفتي اختياري بيان شده است؛ مانند پروردگار، به

مَن تَمنََّى شيَئاً وَ هُوَ لِلَّهِ » ،(582همان، )« .مَن أَشبَعَ جَائِعاً أجَرىَ الله لَهُ نهََراً فِي الجَنَّةِ»
 (581همان، )« .رِضًى لَم يَخرُج مِنَ الدُّنيَا حتََّى يُعطاَهُ

آيات و رواياتي که براي بيان پاداش يک عمل يا صفت اخلاقي، به : دستة سوم
 :داي ميان آنها صورت داده است؛ مانن اعمال ديگر اشاره کرده و مقايسه و معادله

« .طَافَ طَوَافاً وَ طَوَافاً وَ طَوَافاً حتََّى عدََّ عشََرةًَ  كَمَن  مَن قَضَى أخََاهُ المُؤمِنَ حَاجةًَ كَانَ»
 (223ديلمي، )

آيات و رواياتي که براي بيان پاداش يک عمل يا وصف اخلاقي، به : دستة چهارم
فيِ مسَجدِِ ....[ انا انزلناه]هَا وَ مَن قرََأَ»: افراد و اشخاص ديگر اشاره کرده است؛ مانند
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إحِدىَ وَ عشِريِنَ مَرَّةً كَانَ لَهُ أجُُورُ أهَلِ الجنََّةِ إِلىَ يَومِ  المدَِينةَِ عنِدَ قبَرِ رسَُولِ الله
 (558فضائل الاشهر الثلاثه، شيخ صدوق، ) «. القيِاَمةَِ وَ كتُِبَ لهَُ مثِلُ أجَرِ النَّبيِِّينَ

و رواياتي که پاداش يک عمل را در زمان يا مکان يا شرايط  آيات: دستة پنجم
اي براي آن عمل  خاص با خود همان عمل در شرايط عام مقايسه کرده و ثواب ويژه

إِنَّ »، (3/قدر) شهَْرٍ ألَفِْ مِنْ خَيْرٌ الْقَدْرِ لَيْلَةُدر شرايط خاص بيان داشته است؛ 
و الصَّلاةُ » ،(3/215کليني، ) «أَلفَ صَلاة  لتََعدلُِ( الكوفة في مسجد)الصَّلاةَ المَكتُوبةََ فيِهِ 

و الصَّلاةُ فِي مسَجِدِ » (2/132همان، ) «مِائةََ أَلفِ صَلاةٍ  فِي المسَجدِِ الحَرَامِ تَعدلُِ
 (همان) «.عشََرَةَ آلافِ صَلاةٍ  تَعدلُِ 9الرَّسُولِ

ي است که در آن يک ا فرد و استثنايي، آيه يک نمونة منحصربه: دسته ششم
عمل، با تکرار خودش مقايسه و معادل دانسته شده، بدون اينکه شرط يا قيد خاصي 

نَفساً بغَِيرِ   قَتلََ  إِسرائيلَ أنََّهُ منَ  بَني  منِ أَجلِ ذلكَِ كَتَبنا عَلىبراي آن بيان شده باشد؛ 
 يعاً وَ مَن أَحياها فَكَأنََّما أَحياَ النَّاسَ جَميعاًنَفسٍ أَو فَسادٍ فِي الارضِ فكََأنََّما قَتلََ النَّاسَ جَم

نيز از جهتي شبيه به ( 521/انعام) عَشرُ أَمثالهِا  مَن جاءَ باِلحَسنَةَِ فلَهَُآيه (. 33/مائده)
 .اين آيه شريفه است

 

 ثواب و عقاب در قرآن
از آن،  ما بررسي خود را در اين بحث از همين مورد استثنايي آغاز کرده و پس

هاي قرآني را با توجه به آراي شارحان و مفسران طرح و بررسي  ساير نمونه
 .پردازيم هاي روايي مي کنيم و سپس به نمونه مي

 

 کشی کشی و نسل معادله آدم( الف
 اأَحياه منَ وَ جَميعاً النَّاسَ قَتلََ فَكَأنََّما الارضِ فِي فَسادٍ أوَ نَفسٍ بِغَيرِ نفَساً قَتلََ مَن

 (. 33/مائده) جَميعاً النَّاسَ أَحياَ فَكَأنََّما
ها معرفي شده و  در اين آية مبارک، کشتن يک انسان معادل کشتن همة انسان

ترديد  بي. براي هيچ يک از طرفين اين معادله، قيد و شرطي بيان نگرديده است
ـ،  باشدعقاب و عذاب کسي که همة مردم را کشته باشد ـ يا حتي دو نفر را کشته 
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بيش از کسي است که تنها يک نفر را کشته است؛ زيرا اگر کشتن انسان جرم است، 
غرابت اين آيه در . کشتن دو انسان دو جرم است و بايد دو برابر کيفر داشته باشد

مفسران و شارحان از ابتدا به اين اشکال . مخالفت ظاهري با اين امر بديهي است
 .اند هايي کرده تلاشتوجه داشته و در رفع و حل آن 

 

 تساوی مشروط به قیود پنهان

اند تا ميان کشتن يک نفر  برخي براي تصحيح معناي اين آيه قيدي به آن افزوده
قتل »، يا قيدي به «نفس»با کشتن همة مردم معادلة معقولي برقرار سازند؛ قيدي به 

 أو نبيا قتل من المعنى قال أنه عباس ابن عن روي» يا قيدي به اصل تشبيه؛« نفس
 أحَيَا فَكَأَنَّما نصره و عضده شد بأن أحياه من و جَميِعاً النَّاسَ قتََلَ فَكَأَنَّما عدل إمام

 عباس ابن عن روي و الالفاظ، لاتعطيه قول هذا و: أبومحمد القاضي قال .جَميِعاً النَّاسَ
 الناس قتل من مثل فهو حرمتها انتهك و واحدة نفسا قتل من المعنى: قال أنه أيضا

 فهو يقتلها أن استحياها و مخافتي حرمتها صان و واحدة نفس قتل ترك من و جميعا
 جميعا الناس قتل فكأنما المعنى أيضا، عباس بن عبدالله قال و. جميعا الناس أحيا كمن
 عند جميعا الناس أحيا فكأنما هلكة من استنقذها و أحياها من و المقتول عند

 (2/42؛ ثعلبي، 2/22؛ بغوي، 2/282، ابن عطيه)« .المستنقذ
بلکه پيامبر يا امام  ،منظور از نفس، افراد عادي نيست ،بر اساس احتمال اول

صرف کشتن يک نفر  ،منظور از قتل نفس ،بر اساس احتمال دوم. عادل است
در نظر مقتول  ،و بر اساس احتمال سوم .ست، بلکه کشتن و هتک حرمت اونيست

 !نه در واقع ،افتد اين تشابه اتفاق مي
 

 و اختلاف در مقدار آن( یا تساوی در اصل عذاب)تساوی در سنخ عذاب 

  وَ كيَفَ» :اند پرسيده و امام پاسخ داده حمران همين سؤال را از امام باقر
نَّمَ إِليَهِ ينَتهَِي يُوضَعُ فِي مَوضِعٍ مِن جهََ: النَّاسَ جَميِعاً فَإِنَّمَا قتََلَ وَاحِداً؟ فقََال  فَكَأَنَّمَا قتََلَ

قُلتُ فَإِن قتََلَ . شدَِّةُ عذََابِ أهَلهَِا؛ لَو قتََلَ النَّاسَ جَمِيعاً إِنَّمَا كَانَ يدَخُلُ ذَلِكَ المَكَانَ
 (7/375کليني، )« .يُضَاعَفُ عَليَهِ: آخَرَ؟ قَال
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ر مقدا»رساند و به تساوي در  را مي« سنخ عذاب»يعني اين آيه تنها تشابه در 
 (1/333طباطبايي، : رک) .اشاره ندارد« عذاب

دانسته و مقدار آن را بالبداهه « اصل عذاب»تساوي را در از مفسران نيز  برخي
 (3/511؛ ميبدي، 2/12؛ ثعلبي، 3/23بغوي، ). اند متفاوت شمرده

 

 تساوی در هتک حرمت مقام انسانیت
ـ  الارض في فساد دفع غير في و لقتل، قصاص غير فيـ  واحدة نفس قتل إن»

 لكل ثابت واحد الحياة حق و نفس ككل نفس كل لان؛ جميعا الناس قتل يعدل
 الذي الحق ذاته الحياة حق على اعتداء هو النفوس هذه من واحدة فقتل. نفس

ـ  الدفع بهذا استحياؤها و نفس، عن القتل دفع كذلك. النفوس كل فيه تشترك
 عليها الاعتداء حالة في لها بالقصاص أو احياته حالة في عنها بالدفاع كان سواء
 لحق صيانة لانه جميعا، للنفوس استحياء هوـ  أخرى نفس على القتل وقوع لمنع

: نيز رك .2/878سيد قطب، )« .جميعا النفوس فيه تشترك الذي الحياة
 (2/617؛ طباطبايي، 1/727؛ زمخشري، 2/282نيشابوري، 

 

 یتساوی در قصاص و سایر کیفرهای دنیو

به اين ترتيب مراد از  ،اند برخي قصاص يا کيفر دنيوي آن را معادل هم دانسته
آيه اين است که قصاص قتل يک نفر با قصاص قتل همة مردم يکسان است و يک 

يعني قصاص يا ساير کيفرهاي دنيوي و مؤاخذه مردمي،  ؛شود بار بيشتر محقق نمي
 جَميِعاً، النَّاسَ قتََلَ فَكَأنََّما :سنالح قال»؛ عقوبت دنيويِ مشترک ميان آن دو است

« .جميعا الناس قتل لو عليه يجب الذي مثل بقتلها القصاص من عليه يجب أنه: يعني
؛ 2/224بيضاوي،  ؛281و  2/282ابن عطيه، : نيز رك. 2/42؛ ثعلبي، 2/22بغوي، )

 (2/222، قاسمي؛ 2/184، حقي بروسوي
 

 تساوی در سلب ایمنی از مردم 
 فكأنما حقه بغير مسلم قتل استحلّ من: معناه وزرها، عظمّ و أجرها الله أعظم: قتادة قال»

 فكَأَنََّما قتلها، عن تورعّ و أحَياها، منَ وَ منه، لايسلمون لانهم الاثم في جميعا الناس قتل
 (2/22بي، ؛ ثعل2/22بغوي، )« .منه لسلامتهم الثواب في جمَيِعاً، النَّاسَ أحَياَ
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 کیفر آدمکشی مبالغه در

اند  آميز ـ و نه حقيقت ـ دانسته برخي از مفسران نيز اين بيان را يک بيان مبالغه
 :که به اهداف بلاغي و براي جلوگيري شديد از ارتکاب قتل انشا شده است

 لا و الناس، جميع قتل مجرى جار الواحدة النفس قتل بأن هاهنا حكم تعالى أنه»
« .العدوان العمد القتل عقاب شرح في العظيمة غةالمبال منه المقصود أن في شك

 (1/727زمخشري، : نيز رك. 11/626فخر رازي، )
 

 بندی و نتیجه  جمع
دهد که اصل اين اشکال براي مفسران بسيار  ها نشان مي تعدد و تنوع اين تلاش

ان قابل پذيرش جدي است و ظاهر آية شريفه ـ به همين شکل متبادر ـ براي آن
کشي را پذيرفته و ادعاي  کشي و نسل نامعادلة آشکار آدم تفسيرهااين . نيست

يا به وجوه خاص اختصاص  ،تساوي در اين آيه را يا يک تکنيک بلاغي دانسته
 (328؛ آل سعدي، 2/527، قرطبي؛ 5/121ابن جوزي، زاد المسير، : رک) .اند داده

 

 عذاب خودشیفتگی( ب

تحسَبَنَّهمُ بِمَفازَةٍ  ما أتََوا وَ يُحبُِّونَ أَن يُحمَدوُا بِما لمَ يَفعَلُوا فَلاتَحسَبَنَّ الَّذينَ يَفرَحُونَ بِ لا
 .(588/آل عمران) وَ لهَمُ عَذابٌ ألَيمٌ  العَذابِ  مِنَ

کسانى که »اين آية شريفه با تکرار و تأکيد فراوان، عذاب حتمي دردناکي را براي 
مورد ستايش قرار  ،اند مندند به آنچه نکرده هکنند و علاق شادمانى مى ،اند بدانچه کرده

پرسش مهم دربارة اين آيه از نوع چالش نخست است؛ . در نظر گرفته است ،«گيرند
و  دور از ذهنيعني استحقاق اين عذاب دردناک براي خودشيفتگان ـ في نفسه ـ 

 جهت آن است که در قرآن کريم، عذاب دردناک براي بهغريب بودن اين . غريب است
؛ 512/؛ نحل2/؛ يونس11/؛ توبه73و  32/؛ مائده577و  15/عمران ؛ آل512/بقره) کافرين
 کنندگان دين ، تحريف(51/بقره) ، منافقين(38/؛ ملک1/؛ تغابن2 /؛ مجادله33/عنکبوت

و  35/؛ شوري33/؛ ابراهيم12/؛ مائده578/بقره) ، تجاوزکاران و ستمگران(572/بقره)
 .گيرند وضوح در رديف آنان قرار نمي و خودشيفتگان به در نظر گرفته شده است (23
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ـ توضيحاتي بيان  مسألهنوع مفسران در تفسير اين آيه ـ بدون تصريح به اين 
 .اند که نشان از توجه آنها به اين مشکل و تلاش براي حل و رفع آن دارد داشته

 

 اختصاص آیه به کفار

ق آية شريفه دست برداشته و آن برخي با استناد به سياق آيات گذشته، از اطلا
اند؛ يعني همة خودشيفتگان را مستحق اين  اختصاص داده( يا يهود)را به اهل کتاب 

 .اند عذاب دردناک ندانسته و آن را تنها براي خودشيفتگانِ کافر، ثابت دانسته
 (3/117؛ طبرسي، 3/311ابن عاشور، : و نيز رک. 2/518مراغي، )

اند که در دل از  ن آيه را به منافقيني اختصاص دادهبرخي ديگر از مفسران اي
 :ايمان به خدا تهي هستند

 أي «يَفعَلُوا لمَ بِما يُحمدَُوا أَن يُحِبُّونَ وَ» بالنفاق يفرحون الذين الفارحون أي»
 تكذيبهم و محمد أمر إبطالهم على يحمدوا أن يحبون أنهم معناه قيل و. بالايمان

 (1/726اني، ؛ بحر2/707طبرسي، )« .به
 

 تعمیم آیه به نقض میثاق

اما با  ،اند برخي ديگر نيز گرچه مصداق آيه را فراتر از يهود و منافقين دانسته
استناد به مناسبت سياق و وحدت ملاک، اين آيه را تنها دربارة کساني جاري 

 (2/531، تهراني صادقي) .، نقض ميثاق کرده باشنداند که مانند منافقين و يهود دانسته
 

 تعمیم مطلق

ديگري از مفسران نيز با استناد به اطلاق آيه، اين عذاب  افرادالبته ناگفته نماند 
 :اند دردناک را براي همة خودشيفتگان جاري دانسته

« .المصداق ذكر باب من نحوه أو بالمنافق فتفسيرها عامة، تراها الآية كما هذه و»
گنابادي، ؛ 6/210رم شيرازي، ؛ مكا6/222طيب،  :ركنيز  .1/262شيرازي، )
 (7/227؛ فضل الله، 1/620

شود که اين مفسران نيز ناخودآگاه و غيرمستقيم، زشتي  خوبي ملاحظه مي به
 .اند تا تناسب عذاب دردناک براي آن موجه گردد عمل را زياد جلوه داده
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را نقل کرده ( اختصاص آيه به کفار و تعميم آن)مفسران ديگري نيز هر دو قول 
 (3/227اندلسي، ) .اند و هيچ يک را ترجيح نداده

 

 کیفر بلند کردن صدا در محضر پیامبر( ج
تَجهرَُوا لَهُ باِلقَولِ كجهَرِ  ترفَعوُا أصَواتَكم فَوقَ صَوتِ النَّبِي وَ لا يا أَيهاَ الَّذينَ آمَنُوا لا

 .(3/جراتح) تشَعُرُون بَعضِكم لِبَعضٍ أَن تَحبطََ أعَمالُكم وَ أنَتمُ لا

به مؤمنان توصيه شده که صداي خود را برتر از صداي پيامبر نياورند  هدر اين آي
غرابت اين کيفر و عدم تناسب چنين . که اين عمل موجب نابودي اعمال آنان است

صدد  مفسران را به شگفتي آورده و در ،(نابودي اعمال) جزاييگناهي با چنين 
 .تتبيين دقيق مفاد آيه قرار داده اس
عنوان عامل  ، شرک يا کفر بهاست که در آيات متعدد تلاش مفسران از آن رو

در محضر  بالا بردن صداالتزام به اينکه  5.حبط اعمال برشمرده شده است
گناهي در رديف کفر و شرک و سبب مستقلي براي نابودي اعمال  پيامبر
؛ به همين جهت بسي دشوار و خلاف ارتکاز وجداني از مقايسة اعمال است ،باشد

 .چند گونه تلاش براي تبيين معناي اين آيه شکل گرفته است
 

 مشروط دانستن عمل به لوازم کفر

بعضي از مفسران ـ پس از اختصاص عامل حبط اعمال به کفر و شرک ـ اين 
مثلاً  ؛اند که مستلزم کفر باشد عمل را تنها درصورتي موجب نابودي اعمال دانسته

در  .باشد اهانت يا موجب ايذاء و استهزاء پيامبر اکرم صورتي که به قصد در
بلکه گاهي موجب استحقاق  ،غير اين صورت نه تنها موجب حبط عمل نيست
در صحنه نبرد، بر سر  ثواب هم هست؛ مانند کسي که پيشِ روي پيامبر

 (1/23؛ مظهري، 53/335؛ قمي مشهدي، 1/533بيضاوي، ) .دشمن فرياد کشد
 عن كان إذا الجهر و الرفع أن ذلك و أعمالكم حبوط كراهة أي تَحبطََ أنَ»

؛ فضل 128ص ،7 نيشابوري، ) «.السابقة للاعمال محبطا كفرا كان إهانة و استخفاف
 (18/607؛ طباطبايي، 27/220؛ زحيلي، 27/182؛ ابن عاشور، 21/167الله، 
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 سببیت عمل برای کفر 

اند که اين عمل نه مشروط به کفر،  بعضي از مفسران از اين آيه استفاده کرده
همواره موجب حبط همة  ،بلکه همواره مستلزم کفر است و چون مستلزم کفر است

 :گردد اعمال مي
 پيغمبر با بلند و كردن فرياد كه شود مي استفاده جمله اين از :مأعَمالكُ تحَبطََ أنَ»

 :تشَعرُوُن لا نتمُأَ وَ .كند مي اعمال حبط كفر زيرا ؛شود مى كفر موجب كردن صحبت
 (12/222طيب، )« .است مؤمن كه كند مي خيال و شود مى كافر انسان بسا

 

 تصرف در معنای عمل

اعمال تصرف کرده و مراد از آن را نفس آيه برخي از مفسران در معناي 
اند برخلاف کفر و شرک که همة  اند؛ يعني مدعي شده گو با پيامبر دانستهو گفت

کرمي حويزي، ) .برد اين عمل تنها خودش را از بين مي ،کند ود مياعمال ديگر را ناب
 (1/512؛ طبرسي، 7/315
 

 تصرف در معنای حبط؛ خفت میزان و کسر و انکسار اعمال

اند؛ يعني در  گروهي ديگر نيز حبط را جزئي گرفته و شامل همة اعمال ندانسته
ه کسر و انکسار اعمال خوب و بد آدمي مشمول جمع جبري و قاعد ،ميزان الهي

برخي از کارهاي  ،تناسب ابعاد خود گردد و اين گناه ـ مانند هر گناه ديگري ـ به مي
صادقي تهراني، ؛ 32/581ابن عاشور، ) .کند نيک ـ و نه همة اعمال ـ را نابود مي

 (352راغب،  ؛37/332
 

 پذیرش حبط کلی

 ،رغم همة غرابتش بهتنها تفسير الميزان حبط کلي را  ،گويا در تفاسير موجود
عنوان کيفر اين عمل پذيرفته و رفع صدا در محضر پيامبر را در عداد کفر و شرک  به

 (58/351باطبايي، ط) .قرار داده است
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 خلاصة بررسی
موجب حبط  رفع صوت در محضر پيامبر»ظاهر آية شريفه اين بود که 

ارتکازي ميان ارزش اين گزاره ـ که در جمع ميان ادله و مقايسة . «همة اعمال است
موضوع آن . شود ـ از موضوع و محمولي تشکيل شده است اعمال بعيد ديده مي

 .ع صوت و محمول آن حبط اعمال استرف
اي ديگر در  اي از مفسران براي رفع اين استبعاد، در موضوع اين قضيه و پاره پاره

 يامبررفع صوت در محضر پ»: اند دستة اول گفته. اند محمول آن تصرف کرده
« .موجب حبط همة اعمال است ،يا تنها اگر مستلزم کفر باشد ،چون مستلزم کفر است

رفع صوت در محضر »: اند دسته دوم از عموم کلمة اعمال دست برداشته و گفته
کم حبط خود اين عمل  موجب حبط بعضي از اعمال ديگر يا دست پيامبر
تناد کرده و رفع صوت را ـ مانند تنها علامة طباطبايي به ظاهر اين آيه اس« .است

 .شرک و کفر ـ بدون هيچ قيد و شرطي، موجب حبط همة اعمال دانسته است
ها ـ که گوياي توجه مفسران به برداشت ارتکازي ما از ارزش  اين تلاش

 ،دهد که با استناد به اين آيات اي اعمال و معادلة ميان آنهاست ـ نشان مي مقايسه
بلکه با دانستن  ،هاي اخلاقي کشف کرد را در هرم ارزشتوان ارزش اعمال  نمي

 .هاي اخلاقي بايد اين آيات را تفسير کرد نظام ارزش
 

 ثواب و عقاب در روایات
در صفحات پيش مواردي از اين چالش را در قرآن کريم به همراه تلاش مفسران 

ست و از اين موارد در سراسر قرآن کريم زياد ني. براي حل و رفع آن نشان داديم
انگيزي  کند، اما در روايات شيعه و سني وفور حيرت حدود انگشتان دست تجاوز نمي

سخت درگير  ،دارد و جمعي از شارحان حديث را در تلاش براي رفع و رفوي آن
ما در اينجا احتمالاتي را که شارحان حديث در . ساخته و به زحمت انداخته است
 .کنيم گرد آورده و بررسي مي ،دان تبيين مفاد اين روايات بيان کرده
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 ضعف سندی -1
و ضعيف دانستن  مسألهاولين احتمال براي رهايي از اين چالش، خط زدن صورت 

دهد که برخي از اين روايات  هاي رجالي نشان مي بررسي. اصل اين روايات است
شدت گرفتار ضعف سندي است؛ يعني سلسلة اسناد آن بيان نشده يا توثيق و مدحي  به

برخي ديگر از اين روايات نيز ـ مانند احاديث فضايل . دربارة راويان آن وجود ندارد
ابن جوزي، . )اند ترديد ساختگي است و راويان آن تکذيب شده هاي قرآن ـ بي سوره

 (52/11؛ مطهري، 5/337سيوطي، : نيز رک. 5/321الموضوعات، 
ترديد  وارد بيبه هر حال احتمال وضع و کذب يا ضعف سند در برخي از م

جاري است و شواهد روشني هم دارد؛ اما اين ادعا مشکل مذکور را دربارة بيانات 
قرآني که قطعاً از ناحية خداست و نيز دربارة رواياتي که در حد استفاضه يا تظافر 

 .کند حل نمي ،هستند

 

 اختصاص به مورد خاص -2
 ،نگيز ارائه شدها هاي شگفت ثواب و عقاب ألهاحتمال ديگري که در حل مس

 اختصاص آن ثواب و عقاب به افراد خاص است؛ يعني هرچند ظاهر آيه يا روايتْ
اما مراد جدي از آن،  ،باشد عام است و شامل هر کسي که مرتکب آن عمل شود مي

در تفسير . هاي او به لسان عموم بيان شده است تنها فرد مشخصي است که نشانه
 :کنيم ال را مشاهده ميسورة مبارکه همُزَه همين احتم

 في نزلت: الكلبي و عطاء قال ثم معينين، بأناس مختص إنه: آخرون قال و»
 قال و ص، الله رسول خاصة و يغتابهم و الناس يلمز كان شريق بن الاخنس

 عليه يطعن و ورائه من النبي يغتاب كان المغيرة بن الوليد في نزلت: مقاتل
 أمية في نزلت السورة هذه أن نسمع زلنا ما: إسحاق بن محمد قال و وجهه، في
 (62/286فخر رازي، )« .لفخ بن

 ،اين احتمال هرچند مشکل ثواب و عقاب را در مثل اين سوره حل کرده است
اما اختصاص دادن يک بيان عام به فرد خاص، نياز به قرائن روشن و قاطعي دارد 

 .شود که همه جا يافت نمي
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 یمجازگویی به اهداف تربیت -3
بر تلاش ديگر در حل ابهام اين متون، دست برداشتن از معناي حقيقي و حمل 

صدد ارائة يک گزارش  ند که اين روايات دربرخي بر آن. معناي مجازي است
 .نما نيست و فقط به قصد انگيزش مخاطب نسبت به آن اعمال بيان شده است واقع
 (3/181مناوي، )

 لم من البر عبد ابن وقال :القرآن ثلث قرأ كمن كان[ من قرأ سورة التوحيد]»
 بن وإسحاق أحمد ذهب وإليه بالرأي أجاب ممن أخلص الحديث هذا يتأول

 على تحريضا الثواب في فضلا لها أن معناه أن على الحديث حملا فإنهما راهويه
 مائتي قرأها ولو لايستقيم هذا فإن القرآن كقراءة مرات ثلاث قراءتها أن لا تعلمها

 (7/288، قاري)« .مرة
پذيرفته نيست که خداي متعال يا . اما چنين ادعايي بسيار پرهزينه و دشوار است

در جهت اهداف تربيتي و به قصد انگيزه آفريدن براي عمل  پيشوايان معصوم
بر هيچ يک از بيانات ديني  ،اگر اين باب باز شود. مرتکب خلاف واقع شوند ،خير
در آن صورت نظام ارزش و . شود سنگ بند نمي توان اعتماد کرد و سنگ بر نمي

 . پاداش دين نيز هرگز کشف نخواهد شد
استعمال مجازيِ الفاظ ـ به شهادت دانشمندان علم بلاغت ـ مشروط به دو چيز 

و دوم اينکه  ،اي داشته باشد اول اينکه معناي مجازي با معناي حقيقي رابطه :است
ه باشد که مخاطب را از حمل بر معناي اي بر استعمال مجازي وجود داشت قرينه

استعمال واژه نه مجاز که غلط يا دروغ و  ،اگر اين دو شرط نباشد. حقيقي باز دارد
 .فريب است

سازي  علاوه اگر بپذيريم که غرض اصلي از القاي اين بيانات، تشويق و انگيزه به
سب و موزون متنا ،آيد بوده، لازم است نظام انگيزشي که در جان مخاطب پديد مي

. تر انگيزه بيشتري داشته باشند تر و مهم باشد؛ يعني مؤمنان بايد براي کارهاي خوب
چه ضرورتي است که برخي از اعمال را معادل جهاد و شهادت در راه خدا يا بسيار 

اي فراتر از آن پديد آوريم؟ در اين صورت اگر ضرورت  برتر از آن بشماريم و انگيزه
   توان مؤمنان را به جهاد فرستاد؟ اي مي سازي چه نوع انگيزه با ،جهاد پديد آيد
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 عدم توفیق نااهلان -4
هاي غريب اينکه متن اين احاديث را  احتمال ديگر در تفسير اين ثواب و عقاب

سان اکسير ارزشمندي بدانيم که ود نگاه داريم و اين اعمال را ببر معناي ظاهري خ
اما قائل باشيم کسي که استحقاق  ،را دارندها و آثار  همة آن ثواب در حقيقت

انگيز محروم است؛ يعني اگر  از اين کيمياي شگفت ،دريافت آن همه ثواب را ندارد
او را از انجام آن عمل تکويناً منع  ،خداي متعال کسي را شايسته آن همه لطف نبيند

 .ستاند و از او توفيق آن عمل را مي کرده
گيري  اص که دستور نسبتاً سنگين و برنامة وقتاين احتمال البته در جايي خ

، بسياري از هاي گذشته دانستيم گونه که در نمونه اما همان ،دارد موجه است
بيان شده ( مانند ذکر صلوات يا کلمه توحيد)اي  باره اعمال سادههاي غريب در ثواب
 .از منافقان و ظالمان و فاسقان سر زده است فراوانکه 
 

 زات ادراکی از تصور پاداش اخروی ناتوانی تجهی -5
بلکه استبعاد  ،آميز و غيرواقعي ندانيم احتمال ديگر اينکه اين متون را ابداً مبالغه

اوليه خود از مواجهه با اين بيانات را ناشي از محدوديت ظرفيت ادراک خود 
هاي گرفتار  بشماريم؛ زيرا تصور عالم معنا و ابعاد فرامادي آن براي ما انسان

براي کودک « غريزة جنسي»گونه که درک  ناپذير است؛ همان ادلات مادي امکانمع
اگر براي يک کودک نوپا اين غريزه را به نوعي نيرو، کشش . نونهال ناممکن است

يا جاذبة ميان زن و مرد تعريف کنيم، لاجرم آن را ـ در قياس با تجارب کودکانة 
 ،و اگر به شيريني توصيف کنيم! کند يربا تصور م ري، کش يا آهنتاي با خود ـ گونه

کودک، تجهيزات ادراکيِ لازم براي فهم  !يابد آن را شبيه حلوا و عسل خوردني مي
سنّ بلوغ نرسيده، ناقص و  اين مفهوم را ندارد و درک او از آن تا هنگامي که به

آميز و  به همين جهت توصيف لذت جنسي در نظر او، مجَازي، مبالغه ،ستنارسا
 . کاملاً صادقانه و حقيقي است افراد بالغکه براي  حالي، دراقعي استغيرو

ظرفيت فهم  ،به همين ترتيب کسي که گرفتار حلقه تنگ و ظلماني دنياست
گويي و  نمايي، گُنده قوانين و نظامات عالم غيب را ندارد و توصيف آن را بزرگ
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ستردگي در مقابل عوالم رو که عالم دنيا با همة گ ؛ ازآنپندارد گرايي مي غيرواقع
اي افتاده در  حلقه»به منزله  ،ديگر بسيار محدود و کوچک است و در تعبير روايات

  3.توصيف شده است« بيابان
با قوانين و  ،ايم و به آن انس گرفته شتهاحکام عالم ماده که ما در آن قرار دا

مقايسه با عالم  شبيه احکام عالم رحمِ در ؛نهايت متفاوت است نظامات عالم غيب بي
زندگي طفل در رحم زندگي نباتي است، از راه بند ناف از خون مادر مانند ريشة  .دنيا

کند و در يک محفظة بسيار کوچکِ محدود، احساس راحت و وسعت  گياه تغذيه مي
اگر بتوانيم و بخواهيم وضعيت جهان خارج را براي جنين توصيف کنيم، ترديد . دارد

مثلاً اگر بگوييم  .کند ما را با تصورات محدود خود درک مي نداريم که او کلمات
مزه است، هايي بسيار خوش جهان خارج از رحم، يک فضاي بسيار وسيع با خوراکي

تر باشد و خوني که بهتر و  وري در آن آسان کند که غوطه تر تصور مي رحمِي بزرگ
زياده از حد  ،ه کنيمدر اينجا هرچه مبالغ. تر از راه بندناف جذب وجودش شود سريع
 . نمايي و گزافه است اما در نظر او بزرگ ،ايم نگفته

تعابير فراواني در آيات و روايات به اين حقيقت اشاره دارند که مفاهيم مرتبط با 
. عوالم ديگر برتر از ادراک انسان است و با تجهيزات ادراکي بشري قابل فهم نيست

در . رآن کريم، در همين مقام به کار رفته استدر ق« ...و ما ادراک»سياق پراستعمال 
همين  «بشََرٍ  قَلبِ  ما لا عيَنٌ رَأَت وَ لا أذُُنٌ سَمعَِت وَ لا خَطَرَ عَلَى»روايات نيز تعبير 

وَ مَن تصََدَّقَ بِصدَقَةٍَ فِي رَجَبٍ ابتِغَاءَ وجَهِ الله أَكرَمَهُ الله يَومَ القيَِامةَِ »؛ رساند مفاد را مي
شيخ )« .بشََرٍ  قَلبِ  الجَنَّةِ مِنَ الثَّوَابِ مَا لا عيَنٌ رَأَت وَ لا أذُُنٌ سَمعَِت وَ لا خَطَرَ عَلَىفِي 

 (422صدوق، الامالي، 

توان حدس زد که حتي اين تعابير نيز به تناسبِ فهم کودکانة ما  از اين بالاتر مي
به . تواند برساند ميناپذير اخروي را هم ن بيان شده و کسري از عظمت ثواب وصف

اجرٌ »هايي مانند  از واژه ،همين جهت قرآن کريم در توصيف ثواب برخي اعمال
استفاده کرده و تعابير ديگري به  « اجرٌ غيرممنون»و  «اجرٌ عظيم»، «اجرٌ کبير»، «کريم

 ؛کار برده که براي ما قابل تصور نيست
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آل ) وَ الارضُ أعُِدَّت لِلمتَُّقين  ةٍ عَرضهُاَ السَّماواتُمَغفِرَةٍ مِن رَبِّكمُ وَ جَنَّ  وَ سارعُِوا إلِى
 (533/عمران

 (51/زمر) بِغَيرِحِساب  إنَِّما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجرَهمُ

 (.57/سجده) تعلمَُ نَفسٌ ما أُخفيِ لهَمُ مِن قرَُّةِ أعَينٍ جَزاءً بِما كانُوا يعمَلُون لاف
هاي انبوه و آثار  اين پس وقتي با ثواب و عقاباز  ،با دانستن اين موضوع

و  ، نه تنها استبعاد و تعجبي نداشتهشويم سهمگين اعمال در بيانات ديني مواجه مي
بلکه انتظار داريم آثار واقعي آن  ،کنيم گويي حمل نمي مفاد آن را بر مبالغه و زياده

 .اشداعمال بسيار بيش از ظرف کوچک ادراک ما و بسي فوق تصور ما ب
سنجيم، مشکلي ـ  ناپذير آن مي تا به اينجا که يک عمل را با ثواب اخروي وصف

اما وقتي آثار و ثواب يک عمل را  ،بينيم جز در تصور ابعاد آن ثواب ـ پيشِ رو نمي
همچنان در فهم آيات و روايات  ،دهيم در کنار آثار و ثواب ساير اعمال قرار مي

 . کنيم احساس ناتواني مي
 

 کیک میان ثواب متوهم و ثواب واقعیتف -6
احتمال ديگر در تفسير اين متون اينکه ثواب مذکور را معادل تصور خود قرار 

يعني معادل اجري که  ،شود اين عمل پاداش شهيد دارد مثلاً وقتي گفته مي .دهيم
پاداش دارد؛ نه معادل اجر واقعي شهيد در پيش خدا  ،کنيد شما براي شهيد گمان مي

 .اي شما قابل تصور نيستکه بر
 

 تفکیک میان ثواب حقیقی و اعتباری -7
انگيز اعمال، تفکيک ميان پاداش  ها و آثار شگفت احتمال ديگر در تفسير ثواب

 . حقيقي و اعتباري است

بر  در حقيقتنوع اول اجر و پاداشي است که : اجر و پاداش بر دو نوع است
که رابطة  است نوع دوم پاداشي. داردشود و رابطة تکويني با عمل  عمل بار مي

. گيرد نحو اعتباري و قراردادي در مقابل عمل قرار مي ولي به ،حقيقي با عمل ندارد
! پسرم»: گويد پدري را در نظر بگيريد که در توصيه به فرزند خود مي عنوان مثال به
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هم اگر خوب درس بخواني و دانشگاه قبول شوي، امکان ادامة تحصيل براي تو فرا
شود، در آينده شغل و منزلت اجتماعي خوبي خواهي داشت، من هم يک  مي

 «.دهم دستگاه رايانه به تو هديه مي
. در اين عبارت، دو نوع پاداش در مقابل خوب درس خواندن ذکر شده است

امکان ادامة تحصيل، شغل و منزلت اجتماعي که آثار تکويني و حقيقي اين : اول
اي با درس خواندن ندارد و پدر، تنها از  ه که ارتباط حقيقيرايان: دوم .عمل هستند

صورت اعتباري در مقابل اين عمل  سر لطف و براي تشويق بيشتر فرزند، آن را به
 .قرار داده است

کنيم؛ گاهي خداي متعال به  در نظام پاداش الهي نيز اين دو نوع جزا را مشاهده مي
نشايي و اصورت  کند و گاهي به ل بيان ميخباري، گزارشي از آثار واقعي عماِصورت 
اين آثار اعتباري ناشي از فضل خداست . سازد آثاري را بر عمل مترتب مي ،قراردادي

يعني براي تشويق بيشتر بندگان به تلاش و مجاهدت معنوي بيان  ،اهداف تربيتي او ب
کويني و کرد، جز ثواب ت شده است؛ بنابراين اگر خدا تنها بر اساس عدالت عمل مي

اما از سر لطف گستردة خود بستر عمل را براي  ،گشت حقيقي نصيب کسي نمي
هاي آنان پديد آورده تا نيل به کمال  بندگان هموار ساخته و طلب و اشتياق را در دل

 .شان نگردديايد و صعوبت مسير، موجب محروميتمطلوب بر آنان گران ن
اعمال هستند و قرب و فلاح و  هاي بهشتي، پاداش اعتباري حور و قصور و ميوه

جَزاءً اين دو نوع پاداش در قرآن کريم با دو عبارت . رضوان الهي، پاداش حقيقي آن
 ما كُنتمُ تعَمَلوُن  تُجزَونَو  (32/؛ واقعه52/؛ احقاف57 /سجده) بِما كانوُا يعَمَلوُن

عبارت اول مقابله در  «ءبا»حرف . بيان شده است (7/؛ تحريم52/؛ طور38/جاثيه)
که عبارت دوم ـ بدون حرف  حاليدوگانگي ميان عمل و جزا دارد؛ درنشان از نوعي 

 .کند اضافة باء ـ عينيت ميان عمل و جزا را بيان مي
توان گفت آنچه  مي .گرديم مي با حفظ اين مقدمه به پرسش اصلي بحث باز

 ،ي استيري و انشاهمان اجر و ثواب اعتبا ،عنوان ثواب براي اين اعمال ذکر شده به
سهولت  به اين ترتيب به. ترديد متفاوت است اما آثار حقيقي و تکويني اعمال، بي

توان فرض کرد که آثار اعتباري دو عملِ نامساوي، مساوي در نظر گرفته شده  مي
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اين  هاي اعتباري با حقيقت عمل رابطه تکويني ندارند و از باشد؛ زيرا اولاً ثواب
ثانياً خداي متعال به هر دو عمل ـ کوچک و بزرگ ـ  .جهت مشکلي در کار نيست

 .عنايت داشته و هر دو را تشويق کرده است
اين چنين فرضي با نظام عدالت الهي هم ناسازگار نيست؛ زيرا آنچه اين ميزان 

ني همان آثار حقيقي و تکويني اعمال است؛ يع ،گرداند مي را به عدل و انصاف باز
گرچه در حور و قصور بهشتي و نعمات اعتباري با  ،کسي که بيشتر عمل کرده

کند  بهرة حقيقي بيشتري از عمل دريافت مي يعبطبطور  بهاما  ،ديگران مساوي است
سوم شب را به عبادت ممکن است کسي که دو. دو درجات معنوي بالاتري دار

شب را به خواب ناز رفته،  با کسي که به حال طهارت، تمام ،(31/مزمل) پرداخته
اما از جهت ارتقاي وجودي، بهرة  ،ايِ بهشت مشترک باشند هاي جُعاله در نعمت

 3!معنوي و بهشت رضوان الهي اين کجا و آن کجا؟
 

 تشابه اجمالی اعمال -8
احتمال ديگر در رفع استبعاد از مضمون عجيب اين متون اين است که معادلة 

مثلاً وقتي گفته . بلکه تنها از برخي جهات است ،جهاتميان اين اعمال نه از همة 
منظور اين نيست که از همه جهت   ست،لان کار مانند شهادت در راه خداشود ف مي

بلکه ممکن است  ،رسد شبيه شهادت است و همة پاداش شهيد به فاعل آن هم مي
يکي از ها نوع پاداش دريافت کند و اين شخص تنها در  شهيد در قبال عمل خود ده

  :آنها به او شبيه و با او شريک باشد
« دمه في المتشحط كالشهيد» الله وجه ذانهأب اراد الذي أي« المحتسب لمؤذنا»

 «قبره في يدود لم مات اذا» المقدار في التساوي ولايلزم أجره مثل أجر له أي
 (2/876مناوي، )« .كالشهيد الارض تأكله لا أنه القرطبي قال

داند  شارح، تساوي ميان مؤذن و شهيد را تنها در اين موضوع ميدر اين عبارت، 
فيض کاشاني اين تشابه را در . پوسد بدن هر دو سالم مانده و نمي ،که پس از مرگ

  :جهت ديگري بيان کرده است
فيض )« .و وجه شبهه بالشهيد توجهه إلى الله و شغله بذكر الله و شهوده مع الله»

 (7/277كاشاني، 
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 واللهـ  الله سبيلِ في دِجاهِالمُمثََل »حجر عسقلاني در تفسير حديث نبوي نيز ابن 
سورة توبه  531با استناد به آية « مالقائِ ائمِالصّ لِثَكمَـ  هبيلِسَ في دُجاهِيُ نمَبِ مُأعلَ

 : آورده است
 كل في الثواب نيل في الله سبيل في المجاهد بحال القائم الصائم حالَ هشبّ و»

 فأجره ؛العبادة عن ساعة لايفتر من القائم الصائم من المراد لان ؛ونوسك حركة
 (7/7ابن حجر، )« .بغيرثواب ساعاته من ساعة لاتضيع المجاهد وكذلك مستمر

 

 پاداش تفضلی بعد از محاسبه پاداش اصلی -9
احتمال ديگري  ،انگيز هاي شگفت در فهم متون ديني مشتمل بر ثواب و عقاب

شود، منظور  آن اينکه وقتي ثواب عملي با عملي معادل شمرده مي نيز وجود دارد و
اين است که خدا از باب تفضلّ خود علاوه بر محاسبة پاداش اصلي، لطف 

به اين ترتيب براي هر عملي نزد خداي متعال دو . کند اي نصيب فاعل آن مي اضافه
 : پاداش وجود دارد

و نوعي تناسب با حجم عمل  دهآمپاداشي که پاية استحقاق فاعل به شمار  .5
 .نام دارد« پاداش استحقاقي»يا « پاداش پايه» ،اين پاداش. دارد
تر از ابعاد  لطفي افزوده که مقتضاي کرم و عنايت خاص خداست و بزرگ .3

 2.نام دارد« پاداش تفضّلي»شود و  عمل ديده مي
 :اصل اين موضوع از مسلمات قرآني است و شواهد بسياري دارد

 4«.ين احسنوا الحسني و زيادةللذ»
 (573/نساء) وَ يَزيدُهمُ مِن فضَلِهِ  فَيُوَفِّيهمِ أُجُورَهمُ

 إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلمُِ مِثْقاَلَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تكَُ حَسَنَةً يضُاَعِفهْاَ ويَُؤْتِ مِنْ لَدنُْهُ أَجْرًا عَظِيماً
 (21/نساء)

 ا عَملُِوا ويََزيِدَهمُْ منِْ فضَْلهِِ وَاللَّهُ يَرْزقُُ مَنْ يَشاَءُ بِغَيرِْ حِساَبٍلِيَجْزيِهَمُُ اللَّهُ أحَْسَنَ مَ
 (38/نور)

 مَرَّتَينِ بِما صَبرَُوا وَ يَدرَؤُنَ باِلحَسَنةَِ السَّيِّئَةَ وَ مِمَّا رَزَقناهمُ يُنفِقُون  أُولئكَِ يُؤتَونَ أَجرَهمُ
 (12/قصص)
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 (521/انعام) فلََهُ عَشرُ أَمثالهِامَن جاءَ باِلحَسنََةِ 
 (31/شوري) حَرثِه فى لَهُ نَزدِ الاخرَِةِ حَرثَ يُريدُ كانَ مَن

آنچه در . اين پاداش تفضّلي ممکن است معادل پاداش پاية يک عمل ديگر باشد
است که به عنوان پاداش « ب»پاداش استحقاقي و پاية عملِ  ،اين روايات ذکر شده

مَنِ ابتُلِيَ منَِ »: شود مثلاً وقتي گفته مي. در نظر گرفته شده است« الف»تفضّليِ عمل 
منظور اين است  ،(3/13کليني، ) «المُؤمنِيِنَ ببَِلاءٍ فَصبََرَ عَليَهِ كَانَ لَهُ مثِلُ أجَرِ أَلفِ شهَيِد

شک  بي. که پاداش تفضّليِ صبرِ بر بلا، معادل پاداش استحقاقي هزار شهيد است
ز علاوه بر پاداش استحقاقي، پاداش تفضّلي مضاعفي دارد که در اين شهادت ني

انگيز و  بنابراين اولاً مضمون روايت اصلاً شگفت. روايت به آن اشاره نشده است
پاداش صبر بيش از »توان نتيجه گرفت  ثانياً از اين روايت نمي. غيرمنتظره نيست

علامه  «.هادت در راه خداستارزشمندتر از ش صبر بر بلا»يا « پاداش شهادت است
بحار مجلسي، ). مجلسي در شرح اين روايت همين احتمال را ترجيح داده است

 (2/515و  53/117العقول،  ةمرآ :رکو نيز . 28/78الانوار، 

گردد و استبعاد و  با اين تفسير مشکل عمدة اين دست روايات حل مي
توان انکار کرد که  اما نمي ،ودش استعجاب اولية ما در مواجهه با مضامين برطرف مي

 . همچنان مواردي ناگشوده و مبهم نيز وجود دارد
 فيه لايوجد موضع في الماء سقى من» :به اين روايت توجه کنيد :مشکل نخست

 (2/17کليني، )« .جميعا الناس أحيا فكأنما نفسا أحيا من و ؛نفسا أحيا كمن كان الماء
 ،گرفتيم، بر اساس تحليل بالا نظر مي اگر فقرات اين حديث را جدا جدا در

 : ترديد معناي حديث چنين بود بي
معادل ثواب استحقاقي کسي  ،ثواب تفضّلي کسي که به ديگران آب دهد .5

  .است که ديگري را زنده کرده باشد
معادل ثواب استحقاقي کسي  ،ثواب تفضّلي کسي که ديگري را زنده گرداند .3

  .باشد است که همگان را زنده کرده
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رسد گوينده، يک قياس  به نظر مي ،شوند اما وقتي اين دو فراز کنار هم ذکر مي
حد  ،اقتراني شکل اول ـ مشتمل بر يک صغري و يک کبري ـ پديد آورده که در آن

 : دهد گردد و چنين نتيجه مي وسط کاملاً ساقط مي
 يعني ؛«ناس جميعامن سقي الماء في موضع لايوجد فيه الماء كان كأنما احيا ال» .3

مانند ثواب استحقاقي کسي است که  ،ثواب تفضلي کسي که به ديگري آب دهد
 .همگان را زنده کرده باشد

 : نتيجه چنين خواهد بود ،اگر اين گزارة سوم را به گزارة دوم پيوند بزنيم
معادل ثواب تفضلي کسي است  ،ثواب تفضلي کسي که به ديگري آب دهد .2

 .ده کرده باشدکه يک نفر را زن
وضوح با گزارة اول ناسازگار است و اين چنين تفسيري بار ديگر  اين گزاره به

زند و استبعاد و  نظام ثواب و عقاب و ارزش عمل را در ارتکاز پنهان ما بر هم مي
 .آفريند غرابت مي

 فَكَأنََّما ضِالار فِي فَسادٍ أَو نَفسٍ بِغَيرِ نَفساً قَتلََ مَندربارة آية شريفه  :مشکل دوم
گناه را  توان گفت عذاب تفضّلي کسي که يک بي نمي( 33/مائده) جَميعاً النَّاسَ قَتلََ

زيرا تفضلّ ! معادل عذاب استحقاقي کسي است که همه مردم را کشته باشد ،بکشد
 .نه به زيادت ،در مقولة عذاب به عفو و اغماض است

ات همچنان ناگشوده باقي شده در رواي هاي ذکر اختلاف ثواب :مشکل سوم
 .است و با اين تحليل رفع نخواهد شد

هاي  ثواب ،هيچ ملاک و معياري در دست نداريم که بر اساس آن :مشکل چهارم
در  !يبل. موجود در آيات و روايات را بر ثواب استحقاقي يا تفضّلي حمل کنيم

 کردهلي حمل مقايسه ميان ثواب دو عمل براي آنکه معناي روايت را بر وجه معقو
از وحدت سياق دست  ،ظاهر ناموجه و ناپذيرفتني را متين و موجه سازيم و متنِ به

کنيم؛ اما در غير اين موارد  اين تصرف را قبول مي ،کشيم و از سر اضطرار مي
 . توانيم بين ثواب استحقاقي و تفضلي تميز دهيم نمي
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 بیان اقتضای ثواب بدون اشاره به شروط و قیود -11
ها و آثار اين  تمال ديگر در فهم اين متون و رفع استبعاد از کثرت اين ثواباح

ها و آثار بدانيم، ولي  ثواب گونه خودي خود ـ مقتضي اين است که عمل را ـ به
يابي به آن را مشروط به شرايطي بشناسيم که در لسان دليل بدان تصريح نشده دست

نه اينکه  ؛مقدار ثواب داشته باشند توانند اين است؛ يعني بگوييم اين اعمال مي
هاي فراوان نصيب هر کسي  به اين ترتيب اين ثواب. همواره اين مقدار ثواب دارند

نخواهد شد و براي رسيدن به آن علاوه بر انجام عمل، شرايط سنگين ديگري نيز 
 .گرداند وجود دارد که دايرة شمول آن را بسيار کوچک مي

يط عامي مانند ايمان، تقوا و ولايت است که اول از اين قيود، شرا تةدس
براي صاحب عمل اجر و  ،ارزشمندي هر عملي بدان وابسته است و بدون آن

 أَجرٌ فَلَكمُ تتََّقُوا وَ تُؤمِنُوا إِن وَ ،(37/مائده) المُتَّقينَ  إنَِّما يَتَقَبَّلُ الله منَِ؛ پاداشي نيست
  وَ هوَُ مُؤمنٌِ  عملَ مِنَ الصَّالِحاتِ مِن ذكَرٍَ أَو أنُثىوَ مَن يَ، (571/آل عمران)  عَظِيمٌ

 .(532/نساء) فَأُولئكَِ يَدخُلُونَ الجَنَّة
 اقبولي عمل و استحقاق پاداش مشروط به وجود ايمان و تقو ،بر اساس اين ادله

ها  ن منفصلي هستند که قيد همة اعمال و ارزشياين بيانات قرا. است 2و ولايت
کند آنها را در کنار ادلة  هاي ديني اقتضا مي گيرند و نگاه جمعي به آموزه قرار مي

طبيعتاً نظر به شرطيت دائمِ . و مفادشان را بر آن ادله مقدم داريم گرفتهديگر در نظر 
اين قيود، نيازي به بيان مکرر آن در همة موارد وجود ندارد؛ مثل عقل و اختيار که 

 . لازم نيست در همة موارد بدان تصريح شودقيد دائميِ همة تکاليف است و 

آن آثار  ،بر اساس اين ادله. حبط و بطلان عمل است لةاد ،دستة دوم از اين قيود
 استحقاق گردد که عمل او دچار حبط نشود؛ يعني ها تنها نصيب کسي مي و ثواب
به اين است که عمل کنوني خود را در آينده نيز با کفر و شرک يا  مشروطپاداش 

گونه که اصل وجود ايمان شرط  بنابراين همان 7.با انجام برخي گناهان باطل نکند
گونه که اگر ايمان  قبولي عمل است، بقاي ايمان نيز شرط قبولي عمل است؛ همان

شود، اگر ايمان از بين برود نيز  آن همه ثواب و آثار بر عمل بار نمي ،نباشد
 .رود استحقاق آن ثواب و آثار از بين مي
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ن منفصلي هستند که براي فهم رواياتِ حاويِ پاداش ياين دسته از قيود نيز قرا
به اين ترتيب در تفسير اين متون، هرگز نبايد آيات و . بايد آنها را در نظر گرفت

بلکه لازم است همه را با هم و در کنار هم در نظر  ،روايات ديگر را فراموش کنيم
ايي با دين و پيش از آنکه آن همه آيه و روايت ، اگر کسي در آغازِ آشنيبل. گيريمب

ها  شود؛ اما اگر اين گزاره گرفتار شبهه و شگفتي مي ،را ببيند، اين بيانات را بشنود
  .هاي دين قرار گيرد، مشکلي در آن ديده نخواهد شد در پرتو ساير آموزه

 

 ملاحظة تناسب حکم و موضوع و تخصیص دلیل به استناد قرائن لبّی -11
اي از شرايط و قيود، از تناسب حکم و موضوع و با تحليل عقلاني قابل  ستهد

براي آنکه يک ( 3/قدر) لَيلةَُ القَدرِ خَيرٌ مِن ألَفِ شهَرمثلاً در آية شريفه . اند تشخيص
عقلاً لازم است که آن هزار ماه مشتمل بر شب قدر  ،شب قدر از هزار ماه برتر باشد

يم در آن هزار ماه، شب قدري وجود دارد و آن شب قدر هم نباشد؛ زيرا اگر فرض کن
علاوه بر اينکه هزار ماهِ مشتمل بر شب  .آيد تسلسل پيش مي ،از هزار ماه برتر است

به اين موضوع در روايات نيز تصريح . تر است ترديد از خود شب قدر ارزنده بي ،قدر
 (2/228كليني، )« .فيِهاَ ليَلةَُ القدَر  يسَشهَرٍ لَ  ألَفِ  ليَلةَُ القدَرِ خيَرٌ منِ»؛ شده است

 ،شود پاداشي معادل اجر شهيد در نظر گرفته مي ،به اين ترتيب وقتي براي کاري
توان از سياق جمله و به قرائن لبّي حدس زد که آن کار مقيد به قيود و شرايط  مي

 . دشواري است که به جهت انصراف عرفي و تبادر آشکار بيان نشده است
 

 خلاصة بررسی
غرض ما از نقل فراوان اقوال مفسرانِ قرآن و شارحانِ حديث از شيعه و سني 
اين بود که نشان دهيم عالمان دين وقتي با ظاهرِ ناپذيرفتنيِ اين متون مواجه 

آيه يا روايت را بر معناي اولية خود حمل  ،شوند، نابخردانه و ظاهرگرايانه مي
اي لبّي بر عدم  بلکه اين موضوع را قرينه ،شوند نميکنند و به لوازم آن ملتزم  نمي

ارادة جدي معناي ظاهري گرفته، متن آيه يا حديث را با محَمل موجّهي بر معنايي 
 .کنند ديگر حمل مي



 

 

22 
 

22 

هم
جد
ل ه

سا
/ 

ره 
ما
ش

3 /
ي 
ياپ
پ

75/ 
يز 
پاي

53
15

 

شارحان متون ديني وقتي تناسب متين و معقولي ميان عمل و پاداش آن 
چيزي « عمل»ير ادله ـ يا به استناد سا بينند ـ با استفاده از ارشادات ديني و به نمي
خوبي  کاهند تا معادلة ميان عمل و ثواب را به اي مي گونه به« ثواب»يا از  ،افزايند مي

 .بنمايانند و متشابهات را در ساية محکمات تفسير کنند
گويا فرهنگ حاکم بر معارف دين چنان است که هيچ کس حتي عوامِ مسلمانان 

شوند؛ يعني اين بيانات  ناي ظاهري آن منتقل نمينيز از شنيدن اين بيانات به مع
اند که شگفتي آنان  در بافت معناييِ قدرتمندي قرار گرفته ،رغم ظاهر عجيب خود به

 .آورد ن معنوي منفصلي براي تفسير صحيح آن پديد مييشکند و قرا مي را فرو
ارف دين توان دستگاه ارزشي موجود در مع هرحال با استناد به اين بيانات نمي به

البته اين سؤال همچنان باقي است که براي اين مهم چه بايد کرد؟ در . را کشف کرد
 . اي خواهيم داشت مباحث آينده به اين موضوع اشاره

 

 وجه بلاغی این بیانات
پرسش بسيار مهم ديگر اين است که اگر ارادة جدي متکلم به ظاهر اين کلمات 

ظواهر در نظر بوده و چه لطفي در بيان آن  چه غرضي از اين اساساً ،تعلق نگرفته
خره چرا اين همه ثواب و عقاب براي برخي از اعمال طرح شده نهفته است؟ بالأ

چرا متکلم اين ظاهر را براي بيان آن معناي باطني در نظر گرفته و از اين   است؟
انات اي از اين بي قالب براي ارائة آن معنا استفاده کرده است؟ مخاطب چه استفاده

آيا انتشار و اشاعة اين قبيل احاديث براي تودة مردم مفيد است و   خواهد داشت؟
نظام عقلانيت ديني را در نظر آنان برهم نخواهد زد؟ آيا طرح اين معارف از ناحية 

ها  نمايي نابسامانِ ارزش نمايي يا کوچک مبلغان ديني موجب تحريف دين و بزرگ
  ها نخواهد شد؟ و آموزه

در موارد  خصوص بهها ـ  رض اصلي از طرح اين ثواب و عقابگويا غ
توجه دادن به يک ملاک بسيار مهم در محاسبه ارزش عمل و شکستن  ،اي ـ مقايسه

براي بيان کامل اين موضوع ناگزير بايد . تصورات ظاهربينانه و سطحي است
 .بيان کنيم« ارزش عمل»اي در باب  مقدمه
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تواند موجب تقرب انسان به  ي است که ميعمل صالح يا عمل ارزشمند عمل
را و در مصير به « رفتن» ،اي که در مسير حرکت به سوي خدا خدا شود؛ وسيله

البته درجة صلاحيت اعمالِ صالح، يعني . سازد تر مي را آسان« شدن»سوي خدا، 
براي کشف ارزش يک . آفريني متفاوت است کارآيي و اثربخشي آنان در اين قرب

هرچه يک عمل در حرکت . ايد ميزان مُقرِّبيت و مُبعِّديت آن را سنجيدعمل صالح ب
دادن انسان به سمت خدا و نزديکي به او تأثير بيشتري داشته و انسان را بيشتر در 

 .تر است ارزشمندتر و صالح ،معرض رحمت خدا قرار دهد
و ارزش ذاتي )کلي  يکي ارزش :شود به دو معنا لحاظ مي« ارزش اخلاقي عمل»
 (. ارزش موقعيتي و شخصي)ارزش جزئي  ديگري، (نوعي

 ،اگر ارزش يک عمل را بدون لحاظ شرايط پيرامون در نظر بگيريم: ارزش کلی
يعني فارغ از همة عناصر تأثيرگذارِ ديگر، به ذات عمل و ميزان اثرگذاريِ نوعي آن 

رزش کلي عمل را ا ؛بخشيِ کليِ آن توجه کنيم در فوز و فلاح انسان و قابليتِ تعالي
 .ايم بيان کرده

درجة ارزشِ ذاتيِ اعمال صِالح، اقتضاي ذاتي يک نوع عمل براي حرکت دادن 
فراهم  شود که ساير شرايط صورتي محقق مياين اقتضا در . انسان به سمت کمال است

 ،مفقود يا موانعي موجود باشد ، اما اگر شرايط ديگرو مانعي نيز وجود نداشته باشد بوده
به اين ارزش کلي، . آفريني اخلاقي سهمي ادا کند تواند در ارزش ل صالح نميعم
 .گويند نيز مي« حسن فعلي»و « صلاحيت نوعي»، «ارزشِ در نگاه نخست»

يافته نگاه کنيم  اگر براي محاسبة ارزش، به يک عملِ جزئيِ تحقق :ارزش جزئی
ر اين سنجش دخالت و موقعيت انجام آن را با تمام مقارنات و عوامل واقعي د
پس از کسر و انکسار  ،دهيم و ميزان واقعي تعالي و قربي را که ايجاد کرده است

 .ايم ارزش جزئي و موقعيتي آن را بيان کرده ،دست آوريم شرايط و موانع به
که بعد از ملاحظة همة اين  ،نه فقط بر اساس ارزش ذاتي پاداش يک عمل

وقتي حسن فعليِ يک عمل را با . گردد ميهاي موقعيتي محاسبه  شرايط و ويژگي
دست  پاداش عادلانة عمل به ،کنيم همة عوامل تأثيرگذار ديگر جمع جبري مي

  .آورد دو گونه ارزش پديد مي ،حتي يک عمل از يک فرد، در دو موقعيت. آيد مي
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ممکن است نوع . بنابراين ارزش شخصيِ عمل با ارزش نوعيِ آن فرق دارد
اما شخص همان عمل براي کسي ارزش نداشته  ،ند و صالح باشدعمل بسيار ارزشم

حتي ممکن است يک . باشد؛ يعني هيچ کمکي به تعالي معنوي و فلاح او نکند
اما در شرايط ديگري براي  ،عمل در شرايط خاصي براي کسي بسيار ارزشمند باشد

 .ارزش باشد ارزش يا کم بي ،همان فرد
ي دين ناخودآگاه به دنبال آن هستيم که ميزان ما معمولاً در کشف دستگاه ارزش

صورت کلي کشف کنيم؛ يعني يک نوع عمل  آفريني و بُعدآفريني اعمال را به قرب
را بدون درنظرگرفتن تاريخ و ... آموزي، صله رحم، احسان و مانند عبادت، علم

اما بايد بدانيم که دانستن  ،گذاري کنيم جغرافياي خاص و مختصات وقوعش قيمت
کند؛ زيرا يک عملِ صالحِ  مشکلي را حل نمي ميزان صلاحيتِ نوعيِ عمل معمولاً

تواند ضريب ارزش بسيار بالايي  هاي ارزشمندي مي کوچک با داشتن ساير مؤلفه
پيدا کند و برعکس، يک عمل بسيار درشت در صورت فقدان اين عوامل، بسيار 

قتضاي ماهيتش از خاک برتر مثل اينکه طلا به ا. مايه خواهد بود ارزش و بي کم
 ر اثر عواملي ـ خاک از طلااست؛ اما ممکن است ـ در شرايط خاصي و ب

شود يا ارزش باستاني  ارزشمندتر شود؛ مثل اينکه متبرک به حرم ائمة اطهار
بنابراين در نظام ارزشي دين، . اي پيدا کند که بر ارزش ماهوي طلا فائق آيد ويژه

صورت  يک ارزش استانداردِ تغييرناپذير بهتوان  يد و نمينبا ،براي اعمال و صفات
 . کليشة ثابت ارائه کرد

کنندة قيمت  هاي تعيين برخلاف بسياري از مواد طبيعي يا کالاهاي صنعتي، مؤلفه
توان ارزش يک  در اعمال و صفات انساني بسيار متعدد و متغير است و معمولاً نمي

جاي اين کار  به. ن ثبت و تضمين نمودصورت پيشي عمل يا صفت اخلاقي را به
صورت کاملاً جزئي و فردي ـ يعني  گذاري اعمال و صفات به ضروري است ارزش

 .با درنظرگرفتن همة عوامل تأثيرگذار خاص ـ صورت گيرد
اين حقيقت مهم همان چيزي است که در روايات ثواب و عقاب به آن تأکيد 

ما را از چنگال ظاهرنگري در  ،ين بياناتبا استفاده از ا امامان معصوم. شود مي
اين . کنند سوي ارزشگذاري واقعي هدايت مي و به ساختهارزشيابي عمل رها 
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صدد القاي اين حقيقت است که مبادا گمان کنيد اعمال صالحِ درشت و  روايات در
دشوار مانند ختم قرآن و انفاق انبوهي از مال، همواره از اعمال ساده و کوچکي 

فريب حجم عمل و . انفاق مختصر و خواندن سوره توحيد ارزشمندتر استمانند 
هاي محاسبات الهي در نظام ارزش و پاداش  پيچيدگي. ظاهر متراکم آن را نخوريد

زيرا داستان ارزش عمل در ميزان الهي آن چنان ساده نيست که با  ؛را نيز دريابيد
 .گذاري کرد قيمت ساخته بتوان هر عملي را چند برچسب استانداردِ پيش

به اين ترتيب و با توجه به اينکه ثواب و عقاب همواره بر اساس ارزش موقعيتي 
بلکه در مقام  ،خورد، اين روايات نه در مقام بيان ارزش کلي و ذاتي اعمال رقم مي

خواهد بگويد که اين اعمال قابليت  بيان ارزش جزئي و موقعيتي آن است؛ يعني مي
 .هاي خاص تا به اين پايه نيز ارزش بيافرينند شرايط و موقعيت اين را دارند که در

هم هاي ديني بر خاطب را در فهم ارزشاين روايات نه تنها نظام فکري م
عقلانيت پيشرفته و  ،خوبي و در پرتو ساير ادله تبيين شود بلکه اگر به ،زند نمي

و نه به عمل خود  ،آورد که نه در مسير هدايت نااميد گردد عميقي براي او پديد مي
 8.سرعت قضاوت کند و نه دربارة رفتار ديگران به ،مغرور شود

مسلمانان صدر اسلام . آفرين تلقي کرد زا و سستي اين بيانات را نبايد رخوت
کردند که با عبادت مختصر و  گونه برداشت نمي اين هرگز از سخن پيامبر

. ساب هستندح اجر بيتلاش اندکي، شايستة دريافت مقامات عالي و مستحق 
بهترين شاهد  ،نظير آنان در رکاب آن حضرت بازي بيامان و جان مجاهدت بي

شرط، کرور کرور  قيد و عالمان دين نيز در تفسير اين روايات، بي. بر اين مدعاست
 !اند وعده نداده شده ثوابِ تضمين

صريح گذاري ديني ت روايات زير به زوايايي از اين پيچيدگي در نظام ارزش
 لا»: دهد ساخته پرهيز مي هاي پيش اي و قالب هاي کليشه کند و ما را از قضاوت مي

ءٌ اعتَادَه؛ُ فَلَو تَرَكَهُ استَوحَشَ  الرَّجُلِ وَ سجُُودِه؛ِ فَإِنَّ ذَلِكَ شَي  تنَظُرُوا إِلَى طُولِ رُكُوعِ
 (3/511کليني، )« .نتَِهِلذَِلِكَ ولكنِ انظُرُوا إِلَى صدِقِ حدَِيثِهِ وَ أدََاءِ أَماَ

دهند که اعمال صالح ـ  نيز در روايت زير به اين نکته توجه مي امام کاظم
فايده بمانند، در  ارزش و بي هرچند بزرگ و انبوه ـ ممکن است پذيرفته نشوند و بي
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مَن زَارَ قبَرَ وَلدَيِ عَلِيٍّ »: اين صورت يک عملِ صالحِ کوچک برتر از آن خواهد بود
. نَعمَ وَ سبَعيِنَ أَلفَ حَجَّةٍ: سَبعيِنَ حجََّةً؟ قَال: قُلتُ. لَهُ عنِدَ الله كسَبَعيِنَ حجََّةً مبَرُورةًَ كَانَ
 9«!ربَُّ حَجَّةٍ لاتقُبَل: سبَعيِنَ أَلفَ حجََّةٍ؟ قَال: قُلتُ

حتي شهادت در راه خدا نيز عنواني کلي است که مراتب متعددي از ارزش 
  بنابراين همة شهدا را نبايد در يک مرتبه پنداشت؛ مثلاً همة .تبراي آن متصور اس

  51.خورند غبطه مي شهيدان به مقام والاي حضرت اباالفضل العباس

 

 :ها نوشت پی
 

 وَ عَمَلهُُ حَبطَِ فَقَد باِلايمانِ يكَفُر منَ وَ ،(21/زمر) نالخاسِري منَِ لَتكَوُننََّ وَ عمََلُكَ لَيَحبطَنََّ أَشركَتَ لئَنِ .5
؛ 527/؛ اعراف88/؛ انعام33/عمران ؛ آل357/و نيز بقره ،(1/مائده) الخاسِرين منَِ الاخِرةَِ فِي هوَُ
 . ...و 51/؛ احزاب511/؛ کهف57/توبه

وَ هاَتاَنِ بِمنَ فيِهِماَ وَ منَ عَليَهِماَ   ليَهاَ عنِدَ الَّتيِ تحَتَهاَ كحََلقةٍَ مُلقاَةٍ فيِ فلَاةٍ قيٍِإنَِّ هَذهِِ الارضَ بِمنَ عَ» .3
 (8/513، کليني) «.عنِدَ الَّتيِ تحَتَهاَ كحََلقةٍَ مُلقاَةٍ فيِ فلَاةٍ قيٍِّ وَ الثَّالثِةَُ حتََّى انتَهىَ إِلىَ السَّابِعةَِ

 دارد؛ استغفار، آتش و عذاب اعتباري را برمي. اب استغفار نيز جاري استهمين تحليل در ب. 3
ملائكتي  يا»: يقول« رب اغفر لي؛ فإنه لايغفر الذنوب إلا أنت»: ياعلي إن الله يعجب من عبده إذا قال»

اما آثار تکويني گناه تنها در ؛ «عبدي هذا قدعلم أنه لايغفرالذنوب غيري، اشهدوا أني قدغفرت له
شود که توبه به معناي حقيقي ـ يعني بازگشت واقعي از مسير منحرف ـ صورت  تي پاک ميصور
مُ عَلىَ ماَ أتَدَريِ ماَ الاستِغفاَر؟ُ الاستِغفاَرُ دَرجَةَُ العِلِّيِّينَ وَ هُوَ اسمٌ واَقعٌِ عَلىَ ستَِّةِ مَعاَنٍ؛ أوََّلُهاَ النَّدَ» ؛گيرد

تَركِ العوَدِ إِليَهِ أبََداً، وَ الثَّالِثُ أنَ تُؤَدِّيَ إِلىَ المخَلُوقيِنَ حقُُوقَهُم حتََّى تَلقىَ الله  مضَىَ، وَ الثَّانيِ العَزمُ عَلىَ
أَملسََ ليَسَ عَليَكَ تبَِعةٌَ، وَ الرَّابعُِ أنَ تَعمدَِ إِلىَ كلُِّ فَريِضةٍَ عَليَكَ ضيََّعتَهاَ فتَُؤَدِّيَ حقََّهاَ، وَ   عَزَّ وَ جلََ

الَّذيِ نبََتَ عَلىَ السُّحتِ فتَُذيِبَهُ باِلاحزاَنِ حتََّى تُلصقَِ الجِلدَ باِلعظَمِ وَ ينَشأََ   سُ أنَ تَعمدَِ إِلىَ اللَّحمِالخاَمِ
كَ تقَُولُ لِبيَنَهُماَ لحَمٌ جَديِدٌ، وَ السَّادِسُ أنَ تُذيِقَ الجِسمَ أَلَمَ الطَّاعةَِ كَماَ أَذَقتَهُ حلَاوَةَ المَعصيِةَِ فَعنِدَ ذَ

 (224نهج البلاغه، حكمت )  «.أسَتَغفِرُ الله

يکي افزودن به کميت عمل، دوم : تفضل خداي متعال در پاداش کار نيک بر دو قسم است. 2
افزودن به کيفيت آن؛ يعني از سويي هر عمل نيک را معادل ده عمل يا بيشتر از آن به شمار 

کند و بر  ديگر معايب آن را به لطف خود برطرف مي افزايد، از سوي آورد و بر تعداد آن مي مي
گويا عمل ناقص ما را گريم و پرداخت  .حسُناً فيها لهَُ نَزدِ حسََنةًَ يَقترَِف منَ وَ: افزايد زيبايي آن مي
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ترين صورتي که در  نمايد، يا آن را معادل بهترين و کامل کند و سپس اجر آن را محاسبه مي مي
 .بأَِحسنَِ ما كانوُا يَعمَلوُنَ  وَ لنََجزيَِنَّهُم أَجرهَمُ: دهد قرار مي ،سر زده استشرايط ديگر از ما 

 من جعل الله أن على بناء الاستحقاق على الزيادة بالزيادة المراد و الحسنى، المثوبةبالحسني  المراد .1
 ثم« رَبِّهِم عنِدَ أجَرُهُم لَهُم»: قوله مثل في للعامل حقاً جعله ثم ،الثواب و الجزاء مثلاً من للعمل فضله

 عند و «أَمثالِها عَشرُ فَلهَُ باِلحَسنَةَِ جاءَ منَ»: قوله في كما للعامل حقاً أيضاً منه المضاعف جعل و ضاعفه
 هي الزيادة تكون و الحسنى، المثوبة و للجزاء استحقاقهم « الحُسنى أحَسنَُوا لِلَّذيِنَ»: قوله مفاد كان ذلك

 عمَِلُوا وَ آمنَُوا الَّذيِنَ فأََمَّا»: قوله يفيده ما نظير ؛الامثال العشرة أو ثلالمِ من الاستحقاق مقدار لىع الزيادة
 .(21/21 طباطبايي، ) «فضَلِهِ مِن يَزيِدُهُم وَ أجُُورَهُم فيَُوَفِّيهِم الصَّالحِاتِ

 هي و الثواب من اعاتهمط على المستحق قدر على التفضل الزيادة و المستحق الثواب الحسنى أن
طبرسي، ) .ةقتاد و مجاهد و الحسن و عباس ابن عن «أَمثالِها عشَرُ فَلَهُ» قوله في المذكورة المضاعفة

 4/248) 

 منثورا هباء كلّها إبليس أعمال تعالى فجعل ،«الكافِريِن مِنَ كانَ وَ استَكبَرَ وَ  أَبى»: تعالى قوله .2
 يستعرضها التيـ  إبليس واقعة في الملاحظ بل بتوليّه، الله لخليفة إطاعته معد و الله وليّ على باستكباره

 لا و بالمعاد لا و بالصفات لا و الالهية بالذات شركا يكن لم كفره أنّـ  سور سبع في الكريم القرآن
 و ماله،أع يقبل لم كما إبليس، اعتقاد تعالى الله يقبل فلم ،آدم خلافة و لامامة جحود هو بل بالنبوّة،
 التوحيد هو بابه و مفتاحه و سنامه و التوحيد ذروة أنّ ذلك في السرّ و .التوحيد بدل الكفر عليه أطلق

 (124 والعصمة، العدالة بين الصحابة ،شيخ محمد سند) .الولاية في

 فَحَبطِتَ وَلقَِآئهِِ ربَهِّم باَيتِ كفََروُا الَّذِينَ أوُلئِكَ ،(88/انعام) يَعمَلوُن كاَنوُا مَّا عُنهُم لَحَبطَِ أَشركَوُا وَلوَ .7
 .(511/کهف) وَزناً القيِمةَِ يوَمَ لهَُم فَلانقُِيمُ أعَملهُُم

ميان )هاي نظام اخلاق اسلام با نظامات اخلاقي ديگر در همين تفکيک  ترين تفاوت يکي از مهم. 8
هاي موقعيتي  لاقي به ويژگياخ هاي در بسياري از نظام. است( زئي آنارزش کلي عمل و ارزش ج

جاي آنکه نسبت به يک  در فرهنگ اسلامي به. شود عمل خصوصاً ايمان، نيت و معرفت توجه نمي
جاي آنکه  يعني به ؛شود قضاوت جزئي و شخصي مي ،، قضاوت کلي و نوعي شود«کارِ خوب»

و با چه قيودي اين کار از چه کسي در چه شرايطي »: گوييم ، مي«فلان کار خوب است»: بگوييم
 «.خوب است

با قطع نظر از موضوع ايمان و نيت و معرفت، امروزه در اخلاق کاربردي براي داوري اخلاقي 
و جزئي عمل هر دو  هاي کلي ويژگي ،«موازنه متفکرانه»نسبت به يک تصميم بر اساس نظريه 

 . شود لحاظ مي
 



 

 

13 
 

13 

هم
جد
ل ه

سا
/ 

ره 
ما
ش

3 /
ي 
ياپ
پ

75/ 
يز 
پاي

53
15

 

 

در برخي از روايات به مقبوليت حج  اول اينکه. درباره اين روايت دو نکته گفتني وجود دارد. 1
زاَئِراً عاَرفِاً بحِقَِّهِ غيَرمُستنَكفٍِ وَ  ماَ لمَِن أتَىَ قبَرَ الحُسيَنِ بنِ عَليٍِّ»: مانند ؛تصريح شده است

وجه در اين صورت اين بيان « .يُكتبَُ لهَُ ألَفُ حجَِّةٍ مقَبوُلةٍَ وَ ألَفُ عمُرةٍَ مبَروُرَة: لامُستَكبِر؟ٍ قاَل

اگر  ثانياً. انگيز و حل اين معما نخواهد بود مناسبي براي رفع استبعاد مخاطب از اين معادله شگفت
فرض کنيم که حج ـ به هر جهت ـ پذيرفته نباشد، هيچ ارزش و پاداشي ندارد و هفتاد هزار حج، 

ين برتري در اين صورت هر عمل کوچکي از آن برتر است و ا! معادل هفتاد هزار صفر خواهد گشت
اين موضوع . رود شمار نمي به امتياز برجسته و افتخار قابل ذکري براي زيارت امام حسين

نه بيان  ،است« قانون ارزش عمل»بيشتر اشاره به  ،اي است بر اينکه مراد جدي اين گونه روايات قرينه
 .«ارزش کلي و نوعي»

شيخ صدوق، ). بِهاَ جَميِعُ الشُّهَداَءِ يَومَ القيِاَمةَِ  لىَ لَمنَزِلةًَ يَغبطِهُُإنَِّ لِلعبََّاسِ عنِدَ اللَّهِ تبَاَرَكَ وَ تَعاَ .51

 .(5/28الخصال، 
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